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  گشالگهاي مشاشك

 خواستم از كلاس بيرون بروم، ديدم ديباقتي ميزنگ تفريح، و

رود. يك كتاب جلويش باز بـود. سر جايش نشسته و بيرون نمي
توجـه نشـد مـن كنـارش قدري حواسش به كتاب بود كه مبه

آيي؟ نمي ديبا، چرا به حياط«اي كردم و گفتم: ايستادم. سرفه
  »قدر توجه تو را جلب كرده؟كه اينتابي است اين چه ك

يك داستان جالـب و خوانـدني « سرش را بلند كرد و گفت:    
كند و يك انتشارات كار مي است. همكار پدرم بعد از ظهرها در

ن براي كودكان اسـت كـه منتشـر اين جديدترين كتاب داستا
  »ا به من و خواهرم هديه داده است.اند. او اين كتاب ركرده

د، گفت: براي خواندن كتاب را دي ديبا وقتي كنجكاوي زيادم    
 »دهم تـا بخـواني.واندن آن را تمام كردم، به تو ميوقتي خ«
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دستم رسـيد. اب داستان بهپس از چند روز انتظار، سر انجام كت
ي يك دختر و پسر كوچولو بود. پدر آن دو، كـارگري در باره

با نزديـك  بان و قانع بود.زحمتكش و مادرشان زني آرام، مهر
 خواسـتند از زحمـاتر ميو پسـ شدن روز مادر، اين دختـر

روزي مادرشان تشكر كنند اما پولي براي خريـد هديـه شبانه
  اندازي ندارد.دانستند كه پدرشان هم هيچ پسو مي نداشتند

ي پول، پيشـنهادهايي دادنـد و هر يك از آن دو، براي تهيه    
ادها را عملي كردند اما نتيجه نگرفتند. پسر بعضي از اين پيشنه

كرد اما سرش كلاه گذاشتند و  فروشيچولو چند روز بادكنككو
دختـرك هـم دور از چشـم مـادر،  هايش را دزديدنـد.پول
روز  هايش را نخريد.ولي كسي پاكت هايي را درست كردپاكت

  اي تهيه نكرده بودند.شد و هنوز آن دو هديهادر نزديك ميـم
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 خترك روي سجاده نشسته بود. نمازش تمام شده بود اما دلشد

حرف بزند. پس از خواست بلند شود. دوست داشت با خدا نمي
ديه و مشكلات خودش و برادرش، ي خريد هتعريف كردن قصهّ

دو كمك كنـد و سرازير شد و از خدا خواست به آن هايشاشك
  راهي پيش پايشان بگذارد.

افتاد. تصوير كودكي بـود  به تلويزيونناگهان چشم دخترك     
د. برادرش د. فكري به ذهنش رسييبوسمادرش را مي كه دستان

كار وگوي كوتاهي، هـر دو دسـت بـهرا صدا زد و پس از گفت
ي زود بيدار شدند. سـر سـفره خيلي شدند. روز مادر، آن دو

صبحانه، با دو نقاشي كنار مادر نشستند، هر كدام يكي از دستان 
 ر را گرفتند و بوسيدند و نقاشي خود را به او تقديم كردنـد.ماد

هاي مـادر را گرمي اشـك ها را بوسيد اماهم صورت آن مادر
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ند كردند، روي صورت خود احساس كردند. وقتي سرشان را بل
جلـوي  كـردهايي بود كه سـعي ميصورت پدر هم پر از اشك

  شان را بگيرد.سرازير شدن

ي اي در ذهن من روشن كرد. يك جلسـهاين داستان، جرقه    
در پايان اين جلسه  فوري با خواهر و برادر بزرگم ترتيب دادم.

ايم، ي روز مادر جمع كـردهه براي هديهتصميم گرفتيم پولي ك
ي بخريم و بـا انيم. با يك قسمت براي مامان هديهدو قسمت ك

م دكاني بدهيكوچك تهيه كنيم و به كو يقسمت دوم، چند هديه
تواننـد ، نمي»گشـاهاي مشكلاشك«ي كه مثل قهرمانان قصه

  اي به مادرشان تقديم كنند.هديه

هاي گذشته خوشحال بـوديم و امسال روز مادر، بيش از سال    
دانستيم و با فكر مي را شريك لبخند چند كودك ديگر خودمان
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كردن به شادي مادران اين كودكـان، شـاد بـوديم. مـادران 
(س) بر شما زهرارت فاطمهيلاد بهترين مادر دنيا حضمهربان، م

  »قاصدك«                       مبارك!

  با اجازه

  ستاسم شما فاطمه

  ستاسم منم فاطمه

  چه خوبه كه اسم ما

  ستبهتر از اسمِ همه

  خواد دوست باشمدلم مي

  از اين به بعد با شما

  وقتي كه تنها هستم

  صدا كنم شما را
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  راستي، اجازه دارم

  ؟»تو«شما بگم من به 

  پس حالا با اجازه:

  »م داري يه كم تو؟دوسَ«

  خودم كوچيكم اما

  يه غمِ گُنده دارم

  عروسكم مريضه

  غمگين و غصه دارم

  جان، فاطمه!فاطمه

  تو هم خودت مادري

  پس اين غم گُنده را

  »نياشكوه قاسم«                ري؟بَاز دلِ من مي
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  شعرهاي عروسكي

  كستهش، پايش شرَش، سَش، دستَدلَ

  ش شكستهجان، همه جايَعروسك

  چسبونم هر جاشو هر روزآخه مي

  بينم باز فردايش شكستهمي

  عروسك جانِ من گرديده بيمار* 

  هايش هست بيدارشب است و چشم

  نشينم تا خودِ صبحكنارش مي

  پرستارم، پرستارم، پرستار

  عروسك خوشگله، مانندِ ماهه* 

  لباسش رنگ گله، چشماش سياهه

  ماش هميشه بازه، چونولي چش
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  راههش بهيكي داره مياد، اون چِ
  »قدمعلي ثابت«

  مادر خوبم

  هايت خسته استچشم

  پناههايت بيدست

  گاه مثل آفتاب

  گاه هم خيلي سياه

  از نگاه قلب تو

  زندگي آواز قوست

  مشكلاتش كوچك است

  جوستوحل آن يك جست

  ي تاريك ماخانه
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  با وجودت روشن است

  خداگويت با وگفت

  در دعاي جوشن است

  نشيني پيش حوضمي

  باز هم وقت اذان

  با دو دستت ماه را

  خري از آسمانمي

  شوم از مهر تومي

  خرّم و خندان و شاد

  مادر خوبم ترا

  دارم زياددوست مي
  »فائزه قيطاني«
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  ي كودكگريه

ي نماز و مردم براي اقامه هاي شهر پيچيدصداي اذان در كوچه
 افتادند. پس از مدتي، تعداد زيادي از زنانمسجد راه  طرفبه

مه ي اقا) آماده]محمد(و مردان در مسجد جمع شدند. حضرت
آن حضرت،  سر ايشان به صف ايستادند.نماز شدند. مردم پشت

ــه  ــاز را ب ــت اول و دوم نم ــد و ركع ــروع كردن ــاز را ش نم
خواندند اما ركعت سوم را تند و سريع خواندند. مـردم آرامي
) ](پيـامبر فكر كردند چه اتفاقي پيش آمده كه شدند ونگران 

  نماز را تند خواندند.

) ]نماز، ايـن موضـوع را از پيـامبر(به همين دليل، بعد از     

زدند و با مهرباني  پرسيدند. ايشان به مردم نگاه كردند، لبخند
ي شما در ركعت سوم نماز، صـداي گريـهمگر «جواب دادند: 
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خاطر آن كـودك، نمـاز را تنـد ن بـهكودكي را نشنيديد؟ م
نمازگزاران به  »رش زودتر برود و او را آرام كند.خواندم تا ماد

) به كودكان، ]و از توجه و مهرباني پيامبر( يكديگر نگاه كردند
  شاد شدند.

  نصفه نارنج

ها روز هسـتهتا هسته داشـت. يـكه پنجيك نصفه نارنج بود ك
خواهيم برويم بيرون بـازي يمان سر رفته! مما حوصله«گفتند: 

گـم  صبر كنيد من هم با شما بيايم تـا« نصفه نارنج گفت: »كنيم.
باشـك بـرويم قايم«ها خوشحال شدند و گفتند: ههست »نشويد!

  شم گذاشت.نصفه نارنج، چِ »بازي كنيم!

رنج تا صد شمرد و ها پريدند بيرون و قايم شدند. نصفه ناهسته    
ن را توي خاك گلدان پيدا كـرد. وتايشاها. درفت دنبال هسته
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هرچه گفت وي خاك باغچه بودند. نصفه نارنج تاي ديگر هم تسه
بازي تمام شد. چرا «ها بيرون نيامدند. داد زد: هستهسُك، سُك
تـوانيم، گيـر نمي«ها با گريه گفتنـد: هسته »آييد بيرون؟نمي
  »كنم؟كار واي! حالا بايد چه«نارنج گفت: نصف »ايم.كرده

درآورد و گفـت:  يك كـِرم كوچولـو سـرش را از خـاك    
 كرم رفت زيـر خـاك. »آورم.ها را درميآن نخور، منغصه«

نگاه كرد.  هلُ داد بيرون. نصفه نارنج خوب ها را يكي يكيهسته
بايـد  شـما«اند. خنديد و گفت: ريشه زده هايشديد كه هسته

 سـبز شـويد! شـايد دوباره برويد توي خاك، همانجا بمانيد تا

  »شناسشراره وظيفه«      »رخت شويد و نارنج بدهيد، مثل من!د

  اسراف

  ي از اسراف در ذهن دانيد؟ چه تعريفي اسراف، چه ميدر باره
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ي اسـراف مجيد، چندبار در بارهدانيد در قرآنداريد؟ آيا مي
  صحبت شده است؟

سـو به ايناز ما آيد، فكر بسياري شايد وقتي اسم اسراف مي    
روي وپز و خورد و خوراك، زيادهكه اسراف يعني در پخت برود

ون خانـه، نكنيم يا در استفاده از وسايل شخصي در منزل و بير
ها درست است ولي تعريف اسراف ي اينبريز و بپاش نكنيم! همه

فقط شامل اين موارد نيست و اختصاص به خـوراك و پوشـاك 
  ندارد.

 روي و گذشتنين است: كوتاهي يا زيادهاسراف ا تعريف درست  

و متوسط نه به شكل  از حد تعادل. انسان نبايد از يك حد ميانه
! خارج شود به شكل تفريط (كوتاهي) روي) و نه افراط (زياده

چه در خوردن و پوشاك باشد و چه در يك كار علمـي، رفـتن 
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كردن، و بسـتگان، مطالعـه، مسـافرت، صـحبت پيش دوستان
  و حتي استفاده از برق و آب و گاز. خوابيدن

عا نماز بخوانيم و د حرف بزنيم مثلاً گاهي لازم است ما با خدا    
هاي خدا نعمت ها وش بنشينيم و به آفريدهكنيم يا ساكت و خامو

تعـادل  ي اين كارها خوب است اما اگر از حـدفكر كنيم. همه
ي و كوتـاهي روي يا سستد مثلا در انجام اين كارها زيادهبگذر

كنيم، اسراف است زيرا ممكن است از ساير امور زندگي غافـل 
  شويم.

توجـه چيز غير از خودش  كس و هيچكار به هيچآدم اسراف    
ود مراعات كند، به ديگران خيـر كند. اگر كسي در كار خنمي
اي را در هـر اي هر هزينهرساند اما اگر بدون هيچ ملاحظهمي

ضرر كار او هـم بـه خـودش  ؛صرف كرد جا كه دوست داشت
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 ها،ن، حتي به درختان، حيوانـات، خانـهرسد هم به ديگرامي

كـريم فرمـوده كـه وند در قرآنها و محيط زيست. خدادشت
بـرادران شـيطان  كاران را دوست نـدارد و آنـان رااسراف

  داند.مي

  فلفل دلمه

  فلفل نبين چه ريزه

  بشكن ببين چه تيزه

  اما بدون عزيزم،

  كه هميشه شيرينم

  فلفل دلمه هستم

  »صفا معيني«              چاشني خوب من هستم
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  توليد مثل جانداران

سل خود مطمئن انداران براي اينكه از باقي ماندن نـي جهمه
آورند. باكتري دنيا ميكنند يعني نوزاد بهشوند، توليد مثل مي

 اكتريِها بتقسيم شود و در چند ساعت، ميليوننيم تواند به دومي

زنند امـا به ما آسيب نمي هاجوان توليد كند. برخي از باكتري
  ها شوند.توانند باعث بيماري در انسانها مياز آن بعضي

شان همـواره هاي كوچك هستند و شكلها مانند حبابآميب    
هستند و تنهـا از يـك  كند. اين جانداران، بسيار ريزمي تغيير
ي جانـداران ي همهل، واحد سازندهاند. سلّوساخته شده سلّول

خودشان بـه دو ها با تقسيم كردن ها مانند باكترياست. آميب
  كنند.نيمه، توليد مثل مي
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 و پرندگان، پدربيشتر جانوران، يعني پستانداران     پدر و مادر

آورنـد ها يك جاندار بسيار خاص پديـد ميو مادر دارند. آن
بـه فرزندشـان منتقـل  د راهاي خـوها ژنهر يك از آن زيرا
  ي ظاهر جانوران هستند.كننده ها تعيينژن كنند.مي

  »رادمهرداد تهرانيان«

  انعكاس صدا

انعكاس صـدا، در اثـر  شود؟چه چيز موجب انعكاس صدا مي
بـه وجـود  صوتي به يك جسم و بازگشـت آن، برخورد امواج

در  اد خـودي انعكاس فريـآيد. بسياري از ما بارها متوجهمي
 ايد كه هميشه چند لحظـهمتوجه شده ايم. حتماًكوهستان شده

ي س صداي خود را بشنويد. اين فاصـلهكشد تا انعكاطول مي
  كند، بستگي اي هوا و به مسافتي كه صدا طي ميـزماني، به دم
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  دارد.

متر در ثانيه در  340امواجِ صوتي، در شرايط عادي با سرعت     
نظر برسد ولي چنين سرعتي زياد به كنند. شايدحركت مي هوا

آهسـته حركـت  در مقايسه با پرتوهاي نور، بسيار امواج صوتي
 مـدتي طـول ؛كشـيموقتي فريـاد مي كنند. به اين دليل،مي

  بشنويم. كشد تا انعكاس صداي خودمان رامي
  »روزپريسا همايون«

  كنار آب

 ساحلي هستند كـه كنـار آب تغذيـهمرغان درازپا، پرندگاني 

 هـاي نمـك وهاي گلِـي، باتلاقها در زميناكثر آن كنند.مي

كنند اما برخي ديگـر در سواحل شني و سنگي دريا زندگي مي
هاي داخل خشكي يافـت رها و باتلاقها، آبگينزديكي درياچه
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به  پاهاي دراز و لاغر آن است كه شوند. ويژگي مرغ درازپا،مي
پرهـايش، در  دهد بـدون خـيس شـدناين پرنده امكان مي

  هاي كم عمق راه برود.آب

يك است كـه بـا اين پرنده همچنين داراي منقاري بلند و بار    
ران كوچـك و سـاير جـانو هاها، حلزوناستفاده از آن، كرم

كند. را شكار مي هاي نرم كنار ساحلموجود در ميان گِل و شن
ردن تري دارند كه براي خوضي از مرغان درازپا، منقار كوتاهبع

د. بسـياري از نـزنبا آن به زمين نوك مي موجودات بسيار ريز
 گيريجفت اين پرندگان، در تابستانِ كوتاه نواحي قطب شمال،

زمستان را در  كنند تامهاجرت مي سوي جنوبكنند. سپس بهمي
  تر بگذرانند.سواحل مناطق معتدل

  رد. او نا داالا انحـت بـسمرنده بهـار اين پـمنق    مرغ درازپا
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دادن آن، جانوران ريـز برد و با حركت منقارش را زير آب مي
  كند.را شكار مي

 ؛رسدنظر ميسفيد بهوي دور، سياهاين پرنده از فاصله    هدهد
هاي زيباي سـبز و به رنگ هاي بالايي بدنشكه قسمتدر حالي
رود و مـزارع راه مـي در برّاق است. هدهد، معمولاً ارغوانيِ
  زند.وردن جانوران ريز، به خاك نوك ميبراي خ

ها غ با منقار پرقدرتش به انواع صدفاين مر    خوارمرغ صدف
كند تا گوشت نرم داخل آن باز مي زند. سپس صدف رانوك مي

هـا و توانـد پوسـت خرچنگمي را بخورد. اين پرنده همچنين
  هاي دريايي را بشكافد.صدف حلزون

  »(فخار)صديقه ابراهيمي«
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  احساس سرما و گرما

توانيم تفـاوت بـين هاي حساس حرارتي ميما با كمك گيرنده
همزمان، دست چپ خود را  اگر و گرما را حس كنيم. مثلاً سرما

فرو ببريد، تفـاوت  سرد آبتان را در و دست راست در آب گرم
كنيد. اگر بلافاصله هر دو دسـت را در آب حس مي آشكاري را

ما و دست راست شما چپ شما احساس سر ولرم فرو ببريد، دست
ي حرارت واقعـي در اين وضعيت، درجه كند.احساس گرما مي

  كنيد.كنيد و فقط تفاوت حرارت را حس ميرا حس نمي

 ؛از اينكه واكنش نشـان دهيـداگر احساس سرما كنيد، قبل     
د و حس سرما را بـه مغـز كننها اين حس را دريافت ميعصب

پيام به گويند سرد است. وقتي اين به مغز مي ودهند انتقال مي
سمت ديگر مغـز، وقت قكنيد. آنمغز رسيد، احساس سرما مي
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 رساند و موها راستروي بدن مي تك موهاياين پيام را به تك

بـه گـرم هاي هواي گرم هست كـه ن موها دريچهشوند. بيمي
  كنند.ماندن پوست كمك مي

  »حيصالساداتو مرضيه ساداتطيبه«

  اصفهان استان شهرهاي ديدني

وجود دارد. هاي فراوان استان اصفهان، چند شهر با ديدني در
قمصر و سميرم از شهرهاي  شهر، نطنز،شهرهاي كاشان، فريدون

ديدني و روستاي ابيانه، از روستاهاي ديدني اسـتان اصـفهان 
  هستند.

ند يمي زيبايي وجود دارد مانهاي قددر كاشان، خانه    كاشان
  ي طباطبايي، باغ و حمام فين.ي بروجردي، خانهخانه

  ر مرنجاب در نزديكي شهرستان ـويـدر دل ك    كوير مرنجاب
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كوير مرنجاب و  ي آب شيرين وجود دارد.چشمه آران و بيدگل،
  ي نمك قرار دارد.در جنوب درياچه كاروانسراي آن،

 اسـت كـهترين روستاهاي قديمي ايران يكي از جالب    ابيانه

  رنگ سرخ دارد.هايي بهساختمان

 نـابهاي قمصر، گلاب باغ هاي محمديهر سال از گل    قمصر

كعبه نيـز از ايـن گـلاب  يوشوي خانهگيرند. براي شستمي
  شود.مي استفاده

يكي از زيباترين آبشـارهاي اسـتان  آبشار سميرم،     سميرم
  ايل قشقايي است. اصفهان است. سميرم محل ييلاق

شهرهاي ايران متفاوت اسـت  ياين شهر با همه    فريدون شهر
كنند كـه ي افراد گرجستاني در آن زندگي ميتعداد زياد زيرا

  عباس صفوي، از گرجستان به اين ان شاهـدر زم هادران آنـپ
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  ه مهاجرت كردند.منطق
  »نياكورش اميري مهدي چوبينه ودكتر«

  ي طلاييكلمه

پرسش، بدين  6و پاسخ  »افتخار«ذر، ي آـي طلايخ كلمهـپاس
  اذان، فرش، تنگ، خيس، اسير و روغن. ترتيب بود:

حرفي است. اگر به ي پنجزيبا ي طلايي اين ماه، يك نامكلمه    
را پيدا  طلايي اين ماه يها پاسخ درست بدهيد، كلمهاين پرسش

  كنيد.مي

سر هم هم سه ماه پشت ها وجود دارد و هم در بعضي از كتاب .1
  نامند.را با آن مي

  توان آن را دود كرد.مي نام آخرين ماه سال كه .2

  نامند.مي اي كه آن را سخنگوپرنده .3
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  او را بسيار اذيت كردند. اسرائيل،پيامبري كه بني .4

  ي آن معروف است.پر ادويه كشوري كه غذاهاي تند و .5

  چيستان

  ؟شوددرست مي آن چيست كه همه چيز از آن،* 

  در بسته، دالان بسته* 

  صد عروسِ روبسته

  وزن ندارد؟ آن چيست كه صدا دارد اما* 

  بر زمين؟ آن چيست دو بر هوا، چهار* 

  قبا سبزي از اين كوچه گذر كرد* 

  كه بوي كاكلُش ما را خبر كرد

  رغِ بي بال و پَچيست آن مر* 

  سر نبُري، نگويد خبر؟
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  هاي آذرپاسخ چيستان

  نويسند، قاشق.با آن خط مي ، قلم ني كهي نخقاشق، قرقره

  هاي برفيخنده

 وپش يك بند كفش پيدا كرد. ـوي سـمشتري در رستوران، ت
من توي سوپم يك بند «مت را صدا زد و با عصبانيت گفت: پيشخد

توانم با ايـن مي كفش پيدا كردم. به نظر شما بهترين كاري كه
آن  بخوريد تا رااش بقيه«پيشخدمت گفت:  »سوپ بكنم، چيست؟

  »يكي بند كفش من هم پيدا شود!

 دنيا آورد. عمـه بـه بـه مادر سامان در بيمارستان، كودكي
حال مامـان و بچـه « ي آنان تلفن كرد و از سامان پرسيد:خانه

سـال تا يكمامان خوب است ولي بچه «سامان:  »چطور است؟
  »تواند راه برود.نمي
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  :مصنوعي او تنفس د. هرچه بهدوستم توي دريا خفه ش«اولي
بـه او تـنفس واقعـي  خوب، بايد«دومي:  »داديم، خوب نشد.

  »داديد!مي

  ي زمين با يك خط از كيوان خواست روي تخته، از كرهمعلم
ر را كـرد. معلـم گفـت: كاي ماه برود. كيوان اينصاف به كره

واب بده: اولين كسي ش جسپر آفرين پسر! حالا شايان به اين«
آقـا اجـازه، « شـايان: »ي ماه رفت، چه كسي بود؟به كرهكه 

  »كيوان!

  :پسرم، من كه به تو قول دادم اگر قبول شوي، برايـت «پدر
سـال گذشـته چـه نشدي؟ يك بخرم، پس چرا قبول دوچرخه

 »واري!ستمرين دوچرخه«پسر:  »كردي؟مي




